نماز و سرمايه اجتماعي
رشید رکابیان
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ره
چكيده
در اين نوشتار، ارتباط ميان نماز به مثابه متغيّر مستقل، و سرمايه اجتماعي به عنوان متغيّر وابسته مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. براي دست‌يابي به اين هدف، پس از بحث و بررسي مفهوم «سرمايه اجتماعي» به عنوان يك مفهوم تركيبي از منظر جامعه‌شناسان كلاسيك و صاحب‌نظران آن پرداخته شده، سپس به عناصر كيفي سرمايه اجتماعي مانند «اعتماد» و «آگاهي اجتماعي» و عناصر كمّي آن مانند «ميزان مشاركت» و «ارتباطات» اشاره گرديده است. با روشن شدن عناصر سرمايه اجتماعي، مهم‌ترين تاثیر نماز، كه در ايجاد دو سنخ عناصر سرمايه اجتماعي نقش‌آفريني مي‌نمايند، مورد تحليل و بررسي قرار گرفته‌اند.
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مقدّمه
«سرمايه اجتماعي» به مثابه يكي از كليدي‌ترين مفاهيم علوم اجتماعي و تشكيل‌دهنده يكي از بنيان‌هاي فرهنگي جوامع نوين در كنار عناصري مانند عقلانيت و حاكميت قانون، در ميان انديشمندان علوم اجتماعي جايگاه ويژه‌اي به خود اختصاص داده است (فوکویاما، 1384:167) به بيان ديگر، «سرمايه اجتماعي» به عنوان جوهر و بنيان جامعه نوين از طريق فرايند ايجاد ارتباط و اعتماد در شبكه‌هاي ارتباطي در جامعه فردگراي نوين مانع ذرّه‌اي شدن جامعه، از خود بيگانگي و رشد فزاينده انحرافات اجتماعي گرديده، از طريق ايجاد ارتباط در ميان افراد، كنش را تسهيل مي‌بخشد. (تاجبخش، 1384:8-10)
گرچه اين مفهوم در ابتدا براي بيان سنخ خاصي از سرمايه در عرض ساير سرمايه‌ها مانند سرمايه انساني، اقتصادي، نمادين و فرهنگي در انديشه متفكران نخستين آن مطرح بود كه ظرف و بستر تجلّي و نمود آن حوزه و فضاي اجتماعي در سطح خرد، ميانه و كلان تلقّي مي‌شد، ولي ديري نپاييد كه به سبب كاركرد شگرف آن، در ساير فضاها نيز مطرح گرديد، و به همين دليل است كه در دو دهه اخير، اين مفهوم نه تنها در منظومه‌هاي معرفتي اقتصاد و دانش سياسي مطرح گرديده، بلكه در كانون توجه كساني قرار گرفته است كه درباره مسائل راهبردي و توسعه به انديشه و تأمّل مي‌پردازند؛ زيرا سرمايه اجتماعي شرط لازم ـ اما نه كافي ـ براي نتيجه‌ بخشي سرمايه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، سياسي و توسعه است و بدون آن، ره به جايي نخواهد برد.

در ارتباط با سرمايه اجتماعي، مباحث متنوّع و متفاوتي را مي‌توان مطرح نمود، ولي آن چه موضوع اصلي اين نوشتار را تشكيل مي‌دهد اين است كه با وجود اهميت و جايگاه سرمايه اجتماعي در جامعه نوين، هنوز اين پديده در حدّ كافي در جامعه نهادينه نشده و صورت عيني به خود نگرفته است؛ زيرا آثار فراواني مانند رشد آمار طلاق و ازدواج‌هاي كم‌دوام، ميزان زياد انواع جنايت، از خودبيگانگي، عدم اعتماد به ديگران، سلطه روحيه فردگرايي، كاهش ميزان مشاركت و روابط اجتماعي وجود دارد كه همگي حالت نهادينه بودن سرمايه اجتماعي را در جامعه به چالش مي‌كشند.(همان:10) حال پرسش اين است چرا سرمايه اجتماعي به عنوان عنصر فرهنگي جامعه نوين، به امري نهادينه شده و مطلوب تبديل نشده است؟ مدعاي اين مقاله آن است كه نماز به عنوان یکی از آموزه‌هاي دینی به مثابه مهم‌ترين عامل موجد سرمايه اجتماعي كم تر مورد توجه قرار گرفته، و حال آن كه ايجاد سرمايه اجتماعي بدون آن كاري بس دشوار است؛ زيرا نماز به سبب برخورداري از برخي ويژگي‌هاي منحصر به فرد در ايجاد برخي از مهم‌ترين عناصر سرمايه اجتماعي، نقش بي‌ بديلي دارد و عناصر و مؤلّفه‌هاي سرمايه اجتماعي بيش از هر زمينه ديگري در نماز تحقق مي‌يابد و هيچ عامل ديگري قدرت رقابت با آن را ندارد. در اثبات مدعاي مزبور، در اين نوشتار، به تاثیر نماز تمسّك شده و آن دسته از ویژگی های كه در اين زمينه نقش دارند بررسي شده و به بررسي نقش دين‌داري و دين‌باوري، پرداخته نشده است.(ناطق پور وفیروز ابادی،1384:25) البته اين بدان معنا نيست كه نماز تنها عامل ايجاد سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شود؛ زيرا اين نوع تلقّي به وضوح، با چند علتي بودن پديده‌هاي اجتماعي معارض و ناسازگار است؛ ايده‌اي كه جز برخي از جامعه‌شناسان اوليه، هيچ‌يك از انديشمندان اين نظام معرفتي به خاطر ناهمساز بودنشان با واقعيت عيني، بدان اعتقاد ندارند.لذا دراین مقاله به نقش نماز در توسعه سرمایه اجتماعی در جامعه می پردازد.
1-بررسي مفاهيم كاربردي
1-1.معنای لغوی نماز
نـماز که در عربی لفظ (صلاة) بر آن اطلاق می‌شود، به گفته بسیاری از لـغـت شـناسان به معنای دعا، تبریک و تمجید است و چون اصل و ریـشـه این عبادت مخصوص، دعا بوده آن را از باب نام‌گذاری چیزی بـه اسـم جزش، صلاه [نماز] گذاشته‌اند. راغب می نویسد : اصل «صلاة» برای دعا بوده و از باب نام گذاری کل به نام اجزایش، بر نماز اطلاق گشته که بخشی از اجزای آن دعاست. (مفردات الفاظ القرآن)
نماز از لحاظ لغوی در کتب لغت به معانی مختلفی وارد شده است که برخی از آنها عبارتند از:
عبادت، پرستش.  (فرهنگ معین) بندگی.  اطاعت. فرمان برداری. (برهان قاطع، ناظم الاطباء، فرهنگ دهخدا)
نماز در اصطلاح فارسى به معنى قداست، کرنش، تعظیم و تقدیس است.  از لحاظ عربى آن : مترادف «صلاة» است. در باره ریشه‌ی اصلیِ «صلاة» در کتب لغت قول واحدی وجود ندارد اما بیش تر اهل لغت آن را از ریشه‌ی «صلو» دانسته‌اند (المنجد، و هم چنین قاموس قرآن از سید علی اکبر قریشی)، «صلو» را به معنای نرم شدن، انعطاف پذیر شدن و توجه کردن گفته‌اند. اگر صلاة را از ریشه ‍"صلٌ" در نظر بگیریم شاید معنای نزدیکتری با متن قرآن پیدا کند. صل یعنی صاف کردن و روشن کردن شراب، هم چنین جدا کردن حبه از خاک به وسیله ریختن آب. در اصطلاح شرع عبارت است از عملى مخصوص، مرکّب از رکوع و سجود و قرائت و ذکر، توام با نیت و شرائط خاصّ، که به تکبیر آغاز و به سلام ختم مى گردد.  (دائره المعارف دانستنیهای اسلامی).نماز در جامعه مسلمین به دوشکل فرادا وجماعت خوانده می شود،که نماز جماعت را می توان در نمازهای یومیه، جمعه، عیدها و..مشاهده کرد.
 1-2. سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي ـ چنان‌كه ذكر شد ـ داراي بار معنايي واضح و روشني نيست و تعاريف متعددي از آن ارائه شده كه براي روشن شدن اين مفهوم، ابتدا به ريشه‌يابي اين مفهوم نزد متفكران نخستين جامعه‌شناسي و سپس به تعريف آن نزد صاحب‌نظران اين مفهوم پرداخته مي‌شود: زمينه تاريخي مفهوم سرمايه اجتماعي: مفهوم «سرمايه اجتماعي» مثل برخي از ديگر مفاهيم جامعه‌شناختي، مفهوم نسبتا جديدي است كه در ادبيات جامعه‌شناسان نخستين، به صورت صريح و روشن بدان پرداخته نشده است، ولي با توجه به كاربردها، مقاصد و تعاريف مخترعان اين مفهوم، مي‌توان پيشينه اين مفهوم را به طور ضمني در آراء انديشمندان كلاسيك جامعه‌شناسي، در ارتباط انسان ها با همديگر رديابي نمود؛ زيرا طرّاحان اين مفهوم بر عوامل قوام‌دهنده روابط متقابل انساني نام”سرمايه اجتماعي» نهاده‌اند. هدف و انگيزه انسان ها از ارتباطشان با همديگر در انديشه متفكران كلاسيك، تحت دو عنوان كلي ذيل قابل طرح است:

الف. انگيزه كمال‌جويي: تلقّي كمال‌جويانه، روابط اجتماعي را به عنوان منشأ خير و نيكي و رفتارهاي معطوف به خير عمومي استعلا مي‌دهد كه به دو صورت تحليل شده است:

1. دروني شدن هنجارها: علاوه بر انديشه دوتوكويل درباره بحث گروه‌هاي خود به خودي، انديشه اميل دوركيم نخستين جريان فكري است كه زمينه‌هاي شكل‌گيري مفهوم”سرمايه اجتماعي» را مي‌توان در ذيل مباحث او در ارتباط با انسجام اجتماعي، دروني شدن ارزش‌ها و هنجارها و ظرفيت بازدارنده شعائر گروهي جست‌وجو نمود. (پورتس،1386:318) پس از دوركيم، اين تلقّي توسط پارسونز، جامعه‌شناس معاصر، تدوام يافت. بر اساس اين تلقّي، وضعيتي كه امروزه از آن به سرمايه اجتماعي تعبير مي‌شود، ريشه در هنجارها و ارزش‌هاي جامعه دارد و به وسيله دروني شدن هنجارها و ارزش‌ها، افراد فارغ از دغدغه‌هاي شخصي به ايفاي نقش‌ها و وظايف خود در قبال ديگران مي‌پردازند و به خير رساندن به ديگران ترغيب مي‌شوند و از اين طريق، كنش تسهيل مي‌گردد. در اين نگره، كه تلقّي ارزشي از سرمايه اجتماعي دارد، مسائل ساختي، فرهنگي و تاريخي در شكل‌گيري سرمايه اجتماعي دخيل هستند و در تفاسيري كه ارائه مي‌شود، از اين مسائل بهره برده مي‌شود. (علاقه مند:www fastleno.com)
2. همبستگي محدود: مفهوم”آگاهي طبقاتي» نوظهور است و مفهوم”طبقه» در نظريه ماركس نيز بر مفهوم”سرمايه اجتماعي» دلالت دارد؛ زيرا افرادي كه از روي اجبار و ضرورت، در يك موقعيت و شرايط منفي و بحراني قرار مي‌گيرند، هويّت مشتركي را حس مي‌كنند. اين هويّت مشترك به مثابه محصولي نوظهور، سرنوشت مشترك آنان را به سوي استفاده از انرژي جمعي، توانايي‌هاي بالقوّه جمعي، اتّكا به يكديگر و توسّل به پشتيباني يكديگر و استفاده از نيروهاي گروهي ترغيب مي‌كند. اين خاصيت امروز نيز به نحوي در مفهوم”سرمايه اجتماعي» مطرح است؛ يعني همان استفاده از انرژي جمعي و اتّكا به پشتيباني افراد در مناسبات جمعي، به نحوي كه با نتايج مثبت يا منفي افراد را گردهم جمع مي‌آورد.(پورتس،همان318)
ب. انگيزه ابزاري: برخي از نگره‌ها تلقّي ابزاري از روابط اجتماعي دارند. طبق اين رويكرد نسبت به انگيزه روابط اجتماعي، مفهوم”سرمايه اجتماعي» به داد و ستدهايي كه افراد در زندگي اجتماعي دارند، تقليل مي‌يابد؛ يعني افراد توقّع دارند كمك و لطفي كه نسبت به ديگران نشان مي‌دهند، جبران شود. اين رويكرد تحت دو عنوان ذيل مطرح مي‌شود:

1. مبادلات متقابل: در اين برداشت، سرمايه اجتماعي ابزار مبادلات فيمابين افراد محسوب مي‌شود كه در آن هر فرد به دنبال منافع خود از ديگري است. براي مثال، رويكرد جورج زيمل در اين زمينه قابل بازشناسي است؛ جايي كه او از مفهوم”بده بستان» يا”داد و ستد» صحبت مي‌كند. مبناي”بده بستان» هنجارها و قواعد رفتاري است كه افراد براي سامان دادن به مناسبات بين فردي، مبادلات و تعاملاتي كه براي بقاي خود ضروري مي‌دانند، وضع مي‌كنند. اين نگاه به مبادلات اجتماعي امروزه رواج بيشتري دارد. براي مثال، اين نگاه در ادبيات اقتصادي وجود دارد كه با نئوكلاسيك‌ها آغاز شد و وجوه فلسفي آن از مكتب”اصالت سود» ريشه گرفته است، يا به طور كلي و مشخص، در نظريه مبادله و كنش متقابل بدان پرداخته شده است. اين گروه‌ها و گرايش‌ها به سرمايه اجتماعي به نگاه دوم بر مبناي داد و ستد اجتماعي مي‌پردازند.(همان319)
2. اعتماد قابل تضمين: در اين رويكرد، فرد نه از طرف مقابل خود، بلكه از ساختار مشتركي كه هر دو در داخل آن دست به تعامل مي‌زنند، انتظار دارد تا سازمان و جمع پاداش او را تضمين نمايد. از جريانات فكري تأثيرگذار بر اين مورد، بايد از ماكس وبر نام برد. مباحثي كه وبر مطرح مي‌كند مفاهيمي هستند كه به مفهوم”اعتماد» معطوفند. اين سؤال كه اعتماد در متن رسمي و غيررسمي چگونه ساخته مي‌شود و در يك متن اجتماعي چه ملازماتي براي افراد به همراه دارد، در مفهوم‌سازي سرمايه اجتماعي مؤثر بوده است.”اعتماد»، قراردادي است كه به سوي خطرپذيري سوق مي‌دهد؛ آن چه به نوعي، سود متقابل را براي دو طرف دربر دارد. اين خطرپذيري در روابط اجتماعي، براي كارهاي فردي و جمعي چيزي جز اعتماد نيست.”اعتماد» يعني: آمادگي افراد براي اينكه در يك متن اجتماعي و در روابط اجتماعي، بپذيرند كه بايد به ديگران اطمينان كنند و البته به همان نحو، در مقابل، سايران نيز اطمينان نشان دهند.(همان318) بدين‌سان، مي‌بينيم كه در ريشه‌يابي اين مفهوم، زمينه‌هاي متنوعي تأثيرگذار بوده‌اند. چنين برداشت‌هايي اصولاً مانعي در جهت ارائه تعريفي دقيق از مفهوم”سرمايه اجتماعي» به شمار مي‌آيند.

تعريف سرمايه اجتماعي نزد صاحب‌نظران: گرچه در انديشه متفكران كلاسيك جامعه‌شناسي، زمينه‌هاي شكل‌گيري مفهوم”سرمايه اجتماعي» را مي‌توان جست‌وجو نمود، اما در مقام ارائه تعريف، به انديشه چهار متفكر اصلي طرّاح اين مفهوم پرداخته مي‌شود؛ و تمام تعاريف ديگر، كه در ارتباط با اين مفهوم مطرح شده، از همين چهار ديدگاه متأثر است. اين چهار ديدگاه عبارتند از:

1. جيمز كلمن: كلمن، به عنوان يكي از بنيان‌گذاران اين مفهوم، از واژگان متفاوتي در تعريف كاركردي خود از”سرمايه اجتماعي» استفاده نموده است. از نظر كلمن:

سرمايه اجتماعي نه يك جوهر واحد، بلكه ذات‌هاي متكثّر است كه همه آنها از خصلت ساختمندي اجتماعي و تسهيل‌كنندگي كنش‌هاي كنشگران در داخل ساختارها برخوردار است. سرمايه اجتماعي مانند شكل‌هاي ديگر سرمايه، مولّد است و دست‌يابي به اهداف معيّني را، كه در فقدان آن دست‌يافتني نيست، امكان‌پذير مي‌سازد. سرمايه اجتماعي مانند سرمايه فيزيكي و انساني كاملاً تعويض‌پذير نيست، اما نسبت به فعاليت‌هاي بخصوصي تعويض‌پذير است. شكل معيّني از سرمايه اجتماعي، كه در تسهيل كنش‌هاي معيّني ارزشمند است، ممكن است براي كنش‌هاي ديگر بي‌فايده يا حتي زيانمند باشد. سرمايه اجتماعي برخلاف سرمايه انساني در افراد، و برخلاف سرمايه مالي، در ابزار فيزيكي و توليدي قرار ندارد، بلكه به طور ذاتي، در ساختار روابط كنشگران با هم و روابط آنها حضور دارد.(کلمن،1377: 462) با توجه به تعريف كلمن از سرمايه اجتماعي، روشن مي‌شود از نظر وي، سرمايه اجتماعي چيزي نيست جز:قابليت مردم براي همكاري، چه به مثابه يك گروه يا بخشي از يك سازمان، براي اجراي پروژه‌هايي كه نفعي مشترك را دربردارد.(همان:463)
سپس كلمن بر اساس عواملي همانند تعهد و انتظار، مجاري اطلاعات، هنجارهايي همراه با ضمانت اجرايي و روابط اقتدارآميز، چهار سنخ سرمايه اجتماعي مطرح نموده (همان:480) و”فروبستگي»،”ثبات» و”ايدئولوژي» را از عوامل اصلي ايجادكننده و تضعيف‌كننده سرمايه اجتماعي قلمداد مي‌كند.(همان :290)
2. پير بورديو: بورديو سرمايه اجتماعي را به مثابه يكي از انواع سرمايه در كنار سرمايه اقتصادي، فرهنگي و نمادين، چنين تعريف مي‌نمايد:سرمايه اجتماعي، جمع منابع واقعي و بالقوّه‌اي است كه از شبكه بادوام از روابط كمابيش نهادينه شده آشنايي و شناخت متقابل حاصل مي‌شود؛ شبكه‌اي كه هر يك از اعضا، خود را از پشتيباني سرمايه اجتماعي برخوردار مي‌كند و آنان را مستحق اعتبار مي‌سازد.(بوردیو،1378:137) دقت در تعريف بورديو، روشن مي‌سازد كه از نظر وي، ذات روابط اجتماعي به افراد اجازه مي‌دهد مدعي دست‌يابي به منابع متعلّق به معاشران خويش شوند و كمّيت و كيفيت آن منابع عناصر اصلي سرمايه اجتماعي را تشكيل مي‌دهند.(پورتس،1386: 309)
علي‌رغم اينكه بورديو و كلمن سرمايه اجتماعي را محصول مشاركت و عضويت فرد در گروه تلقّي مي‌نمودند و از واژه”نهادينه» و”ساختار اجتماعي» استفاده كرده‌اند، اما بورديو دست‌يابي به سرمايه اقتصادي را به عنوان هدف نهايي استفاده از سرمايه اجتماعي به عنوان سنخ دارايي توسط نخبگان قلمداد مي‌كند، ولي كلمن سرمايه انساني را به عنوان هدف نهايي مطرح و سرمايه اجتماعي را به عنوان ابزاري براي حصول به سرمايه انساني توسط محرومان به كار مي‌برد.(فیلد،2003: 4)
3. رابرت پاتنام: پاتنام، يكي از نظريه‌پردازان اخير سرمايه اجتماعي، بيشتر به ارتباط سرمايه اجتماعي و رژيم‌هاي سياسي و نهادهاي دموكراتيك توجه نموده است. از نظر وي، سرمايه اجتماعي:

به مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي سازمان اجتماعي همانند اعتماد، هنجارها و شبكه‌ها اشاره دارد كه از طريق ايجاد ارتباط و مشاركت بهينه ميان اعضاي يك اجتماع، گرديده و در نتيجه، منافع متقابل آنان را تسهيل خواهد كرد(پاتنام،1385: 95) 

4. فرانسيس فوكوياما: فوكوياما، از متفكران معاصر، مثل دوركيم و پارسونز، ارزش‌ها و هنجارهاي حاكم بر گروه را در تعريف سرمايه اجتماعي وارد نموده و تعريف او از سرمايه اجتماعي چنين است:

سرمايه اجتماعي را به سادگي مي‌توان به عنوان وجود مجموعه معيّني از هنجارها يا ارزش‌هاي غيررسمي تعريف كرد كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است، در آن سهيم هستند. مشاركت در ارزش‌ها و هنجارها، به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعي نمي‌گردد؛ چرا كه اين ارزش‌ها ممكن است ارزش‌هاي منفي باشند. (فوکویاما،1379: 10) بنابراين، از نظر فوكوياما، هنجارهايي كه به همكاري منتهي مي‌گردند و اموري همانند درست‌كاري، وفاي به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام وظيفه و امثال آن را بسط مي‌دهند به سرمايه اجتماعي منجر مي‌شوند. (فوکویوما،1384: 170) فوكوياما اعتقاد دارد: سرمايه اجتماعي زير مجموعه سرمايه انساني نيست؛ زيرا سرمايه اجتماعي به گروه‌ها تعلّق دارد و نه افراد، و هنجارهايي كه شالوده سرمايه اجتماعي را تشكيل مي‌دهند در صورتي معنا دارند كه بيش از يك فرد در آنها سهيم باشد.(فوکویاما،1379:13)
از نظر رابرت ادواردز و مايكل فولي نيز آن سنخ از ارزش‌ها و هنجارهايي كه در ميان افراد بهره‌مند از شرايط اجتماعي مشترك شيوع دارد، عامل تشكيل‌دهنده سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شود، نه ارزش‌ها و هنجارهاي خود افراد. (ادواردز،1379: 381) فوكوياما علاوه بر دولت، دين و جهاني شدن را نيز عوامل اصلي سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آورد. (فوکویاما،1379: 196)
-2عناصر سرمايه اجتماعي
به دليل آنكه سرمايه اجتماعي يك مفهوم تركيبي است، توجه به عناصر و اجزاي تشكيل‌دهنده آن، در درك اين مفهوم كمك فراواني مي‌كند. با توجه به مطالبي كه تاكنون ذكر شد، مي‌توان از دو سنخ عناصر براي سرمايه اجتماعي سخن گفت:

2-1.عناصر كيفي
مهم‌ترين عناصر كيفي سرمايه اجتماعي عبارتند از:

الف شبکه‌ها

یک شبکة اجتماعی، شبکه‌ای از درون به‌ هم ‌پیوسته از افرادی است که معمولاً یک ویژگی عام دارند. مثلاً ممکن است آنها یک ورزش خاص را دوست داشته باشند یا در یک شغل مشابه، مشغول به‌کار بوده و یا حتی مذهب مشترک داشته باشند. (گزارش تحقیقی کمیسیون بهره‌وری استرالیا، سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری عمومی: 14)
ب. اعتماد اجتماعي: اعتماد منبعث از زمينه‌هاي تجربي، اخلاقي و فردي (اوفه،1380: 216) به معناي اين باور است كه ديگران با انجام كنشي يا اجتناب از آن به رفاه من يا ديگران كمك و از آسيب رساندن به من يا ديگران پرهيز مي‌نمايند.(همان: 212) اگر همسو با انگلهارت آن را همان”سرمايه اجتماعي» به شمار نياوريم، (همان،571) به طور قطع، يكي از عناصر تشكيل‌دهنده آن در سطح خرد به عنوان نگرش شخصي، و در سطح كلان به عنوان دارايي نظام اجتماعي (پاتنام، 1379: 303) قلمداد مي‌شود؛ چنان‌كه پاتنام معتقد است: بين اعتماد و همكاري متقابل، همبستگي مثبت وجود دارد؛ يعني به ميزان افزايش اعتماد در ميان كنشگران اجتماعي، همكاري و سهولت در كنش نيز افزايش مي‌يابد. اعتماد عنصر غيراختياري و ناآگاهانه نيست، بلكه مستلزم پيش‌بيني رفتار يك بازيگر مستقل است كه اين پيش‌بيني در اجتماعات، بر اعتماد صميمانه و در جوامع بر اعتماد غيرشخصي و غيرمستقيم استوار است. (همان،292-294) به عقيده پاتنام، اعتماد شخصي و صميمانه، كه در مواجهات رودررو محدود مي‌شود و با نوع خاصي از سرمايه اجتماعي در قلمرو خود مرتبط است، از طريق هنجارهاي معامله متقابل متوازن و عمومي، به اعتماد تعميم يافته يا اجتماعي تبديل مي‌شود و سرمايه اجتماعي تعميم يافته در سطح جامعه را ايجاد مي‌كند؛ هنجارها از طريق جامعه‌پذيري و كنترل اجتماعي، به افراد تلقين و تثبيت مي‌شود. هنجارهاي معامله متقابل نسبت به شبكه‌هاي مشاركت مدني، كنش‌هاي متقابل و قاعده همگاني نظريه”بازي‌ها» مهم‌ترين عوامل ايجادكننده اعتمادند؛ زيرا مانع فرصت‌طلبي‌ها و هنجارشكني افراد گرديده، و مشكلات عمل جمعي را حل مي‌نمايند و اعتماد به وجود مي‌آورند.(همان)
2-2. عناصر كمّي
مهم‌ترين عناصر كمّي سرمايه اجتماعي عبارتند از:

الف. مشاركت اجتماعي: شبكه‌هاي مشاركت مدني و اجتماعي از جمله عناصر كمّي سرمايه اجتماعي هستند. مشاركت اجتماعي در نگاه كلي، به معناي شركت فعّال و سازمان‌يافته افراد و گروه‌هاي اجتماعي در امور اجتماعي، سياسي و فرهنگي است و به عقيده بسياري از انديشمندان از جمله پاتنام، تأثير مستقيمي بر ميزان سرمايه اجتماعي دارد. هر قدر شبكه‌هاي ارتباط اجتماعي متراكم‌تر باشند احتمال بيشتري وجود دارد كه شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همكاري كنند؛ زيرا مشاركت اجتماعي از طريق افزايش هزينه‌هاي بالقوّه عهد شكني، كاهش فضاي ابهام‌آميز و غير شفّاف، تقويت هنجارهاي معامله متقابل، ايجاد حسّ اعتماد به ديگران از طريق تسهيل ارتباطات و ارائه الگوي همكاري نسبت به آينده، زمينه همكاري و اعتماد به يكديگر را در ميان كنشگران افزايش مي‌دهد.(همان:296)
ب. ارتباطات اجتماعي: ارتباطات اجتماعي به مثابه يكي از عناصر مهم سرمايه اجتماعي در بيشتر تعريف‌هاي سرمايه اجتماعي به طور صريح يا ضمني ذكر شده و به عقيده فيلد، نقطه مركزي در انديشه سرمايه اجتماعي دو كلمه”relationships matter»  يعني”موضوع ارتباطي» است؛ زيرا افراد از طريق ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي با يكديگر، به راحتي بسياري از كارهايي را انجام مي‌دهند كه به تنهايي قدرت انجام آنها را ندارند و يا به دشواري انجام مي‌دهند. در درون شبكه‌هاي ارتباطي، ارزش‌ها و هنجارهاي مشتركي در ميان افراد بسط و توسعه پيدا مي‌كند و در پي آن، ديدگاه مشترك ما با ديگران بيش تر مي‌شود و در نتيجه، سرمايه اجتماعي غني‌تر مي‌شود. به همين دليل، فيلد معتقد است: ارتباط بين شبكه‌اي و ارزش‌هاي مشترك در قلب سرمايه اجتماعي جاي دارد.(فیلد،همان:3) فوكوياما نيز معتقد است: اگر افراد در يك دوره طولاني با يكديگر در ارتباط باشند، سرمايه‌اي به واسطه شهره ‌شدن ‌به ‌درست‌ كاري ‌و قابل ‌اعتماد بودن ‌مي‌اندوزند. (فوکویاما، 1384: 190)
فيلد بر اساس ارتباط، از سه نوع سرمايه نام مي‌برد كه عبارتند از: سرمايه مبتني بر تعهد، سرمايه موقّتي، و سرمايه ارتباطي.(فیلد، همان:190) نكته‌اي كه در پايان اين بحث لازماست بدان توجه شود اين است كه همه اين عناصر با يكديگر در ارتباط و پيوند هستند و يك تعامل چند سويه ميان آنها برقرار است.

-3نماز وسرمایه اجتماعی
پس از روشن شدن مفهوم و عناصر”سرمایه اجتماعی» به بررسی و تحلیل نقش نماز در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته می‌شود. در خصوص اسلام، پارسونز معتقد است: در اسلام زمینه بروز سرمایه اجتماعی به خاطر جهت‌گیری مثبت آن به سوی دنیا و نسبت به جامعه و سیاست و تأکید فراوان بر مسئولیت‌های اجتماعی مؤمنان به مراتب افزون‌تر و قدرتمندتر از ادیان دیگر است؛ چنان‌که هالن کروتز، وسترلند، و جان وُل نیز به این مطلب اشاره نموده‌اند.39در نماز، آموزه‌های متعددی وجود دارند که به تقویت عناصر کمّی وکیفی سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند. به هر کدام، به اختصار اشاره می‌شود.
-4نماز جماعت وشبکه
نماز جماعت در مساجد، مدارس، دانشگاه ها و ... یک شبکه اجتماعی تشکیل می دهد بر این اساس با تشکیل شبکه یک سرمایه اجتماعی در جامعه تشکیل می شود. نماز جماعت در مساجد زمینه آشنایی مسلمانان را با همدیگر فراهم می‌آورد و این آشنایی در محلات، محل‌های کسب و کار و طی تعاملات اجتماعی عمیق‌تر می‌شد. آشنایی افراد یک محله یا شهر و برقراری شبکه گسترده تعاملات و روابط بین فردی باعث شکل‌گیری نوعی نظام نظارت همگانی در جوامع اسلامی می‌شد که بدون نیاز به مراجع دولتی و رسمی تأمینی و نظارتی زمینه بروز ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی را از بین می‌برد و بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر به ایجاد نظم اجتماعی، اعتماد عمومی، سلامت فردی و اجتماعی و محو مظاهر مفاسد اجتماعی در جامعه کمک شایانی می‌کرد.
-5مشارکت اجتماعی و نماز جماعت 
مشاركت بن مايه نمازجماعت را تشكيل مي دهد و برخورداري از روح جمعي در كارها و مشاركت جمعي در كليه امور از جمله پيامدهاي نمازجماعت مي باشد كه تاثير به سزايي در روند روبه بهبود و روبه رشد كارها و برنامه ها دارد. اسلام كوچك ترين حركتي كه نشانه مشاركت در غم ها و شادي هاي ديگران باشد را نشاني از انسانيت دانسته و چنين اعمالي را جزء حسنات مي شمارد. بنابراين مشاركت در كارها و داشتن روحيه همكاري همياري و تشريك مساعي در جميع امور از نكات قابل توجهي است كه از روح و جان نماز جماعت در كالبد انسان هاي مشاركت جو دميده مي شود و آنها در پيشبرد كارها موفق و پيروز مي گرداند. شركت در غم ها و شادي ها، تنگناها و گشايش هاي ديگران از همه خوب است. ولي از مديران خو بتر و گاهي اين همدردي و همياري واجب مي گردد چنان كه در شيوه ي مديريت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام مشاهده مي كنيم. اسلام يكي ازنشانه هاي جامعه ي رشد يافته و انسان هايي كه اهل جمع و جماعت هستند را، در همدردي و همياري آنها مي داند و اين را نخست از مديران و مسئولان مي خواهد زيرا به تعبير حضرت علي عليه السلام اين عمل دو خاصيت دارد يكي اين كه مايه ي آرامش روحي مستمندان و زيردستان است و ديگر اين كه سبب جلوگيري از سركشي طغيان، ثروتمندان، بالادستان و مديران خواهد بود. نماز جماعت تبلور تلاش جمعي براي دستيابي به موفقيت است. يكي از مهم ترين و با ارزش ترين جنبه هاي مشاركت اين است كه علاوه بر تشويق كارمندان و كارگران به حداكثر تلاش و كوشش، نيروي ابتكار، خلاقيت و سازندگي آنها را نيز شكوفا مي نمايد. و در شرايط خاص، مدير مجموعه را دوست، همفكر و ياور صميمي گروه به حساب آورند، دوشا دوش او فعالانه تلاش و همكاري كنند. حاصل تحقيقات و تجربيات پژوهشگران دلالت بر آن دارد كه مشاركت سبب افزايش بازدهي، بالا رفتن كيفيت، كاهش تعارضات، كاهش مقاومت هاي منفي و افزايش بهره وري مجموعه خواهد شد. اگر مسئول با زيردست خود همدل و همزبان شود و خود را در موقعيت فكري، شغلي و اقتصادي او تصور كند، بازده و راندمان كارها به شكل قابل توجهي افزايش خواهد نمود.
-6نماز وروابط اجتماعی
فراهم بودن زمینه حضور گروه‌های سنی مختلف در مساجد برای برپایی نماز جماعت، باعث خواهد شد مسجد به عنوان نهادی موثر در فرایند اجتماعی شدن و انتقال ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر عمل کند ارتباط وسیع و نزدیک گروه‌های مختلف سنی زمینه آشنایی و درک ویژگی‌های هر دوره سنی را برای افراد مختلف فراهم می‌آورد و موجب می‌شد رفتارها و تعاملات اجتماعی مردم متناسب با شرایط و مقتضیات سنی شکل گیرد , ضمن آن که رواج اخلاق حسنه در تعاملات مردم در مساجد و بر پایی نماز چماعت و به تبع آن در محلات و خیابان‌ها و غلبه اصل خیرخواهی بر روایط اجتماعی، زمینه اجتماعی شدن ثانویه برخی از افراد و گروه‌هایی را که رفتار و کردارشان انطباق کامل با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مطلوب را نداشت، فراهم می‌آورد و باعث می شد که افراد با یکدیگر و در کنار یکدیگر روابط اجتماعی وتعامل اجتماعی داشته باشند و در مشکلات و سختی ها یار و غمخوار هم باشند.
حضور در مساجد برای برپایی نماز جماعت و در کنار آن برقراری روابط صمیمانه بین اقشار مختلف باعث آگاهی اعضای یک محله، جامعه یا شهر از مسایل و مشکلات همدیگر می‌شد و همین امر به حل سریع و کارآمد مسایل و مشکلات کمک فراوانی می‌کرد توصیه دین اسلام به کمک و یاری مسلمانان به یکدیگر این فرایند را تسهیل می‌کرد و باعث می‌شد هیچ یک از اعضای جامعه اسلامی خود را تنها و درمانده احساس نکند و همیشه برادر دینی خود را در مشکلات و سختی ها یار و غمخوار خود بداند. تعاملات گسترده مسلمانان در مساجد برای برپایی نماز جماعت باعث ایجاد اعتماد و همبستگی اجتماعی بین آنان می‌شد. اصولاً اعتماد عمومی، زمینه زندگی سالم، آرامش روح و روان و بهزیستی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. شکل‌گیری و تقویت اعتماد عمومی در مساجد اثرات خود را در سایر اماکن و حوزه‌های اجتماعی مثل بازار، مکاتب و مکاسب، محاکم و … و در سایر مناسبات اجتماعی مثل ازدواج، روابط همسایگی، شراکت و … بر جای می‌گذاشت.
-6-1نقش نماز جماعت درفرهنگ ایثار و انفاق از دیگر برکات نماز جماعت اشاعه فرهنگ ایثار و انفاق است، که گاهی در حدّ اعلا و ممتاز مشاهده می‏شود. جمع نمازگزارانی که در حال نماز از خدای مهربان هدایت و نعمت را مسئلت می ‏نمایند”صراط الذین انعمت علیهم...» به تبع این درخواست خود نیز گامی در جهت نعمت بودن برای سایر برادران خود برمی‏دارد. اعلام نیاز بعد از نماز و به دنبال آن اقدام عمل افراد، از شاخصه‏ های فرهنگ جمع نمازگزار است زمانی که آیات”اهدنا الصراط» خوانده می‏شود همگان هدایت را برای همنوعان خود می‏ خواهند، در واقع با دعای خود به دیگران احسان می‏کنند. در برخی از آیات نماز و انفاق قرین هم آمده ‏اند:”وَالَّذِینَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ» {رعد آیه 22} و هم در طلب رضای خدا راه صبر پیش می‏گیرند و نماز بپا می‏دارند و از آن چه نصیبشان کردیم پنهان و آشکار انفاق می‏کنند»“الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ * أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُوءْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ»{انفال3و4}و نماز را با حضور قلب بپا می‏دارند و از هرچه روزی آنها کردیم (علم و جاه و مال) انفاق می‏کنند. آنها براستی و حقیقت اهل ایمانند و نزد خدا مراتب بلند و آمرزش و روزی نیکو (علم و ادب) مخصوص آنهاست. بطور طبیعی اطلاع رسانی در مورد نیاز و مشکلات مردم محروم در حالت عادی امکان‏پذیر نیست و در صورت اقدام به اطلاع رسانی تنها بخش کوچکی از جامعه مطلع می‏شوند. اما حضور در جماعت این کار را سهل و ساده و به صورت مطلوب امکان‏پذیر می‏نماید. و اقشار مختلف مردم از هر گوشه و کنار شهر در اسرع وقت به ندای هل من ناصر برادران محروم خود لبیک می‏گویند و این رفتار و اعمال انسانی احساس عاطفی را رشد می‏دهد.
6-2امام جماعت و نقش آن در روابط با جوانان
امام‌ جماعت، مهم ترین عضو مدیریتی مسجد است که می‌تواند با برنامه‌‌ریزی و عملکرد درست، زمینه مناسبی را برای پیش برد عوامل حضور مردم در مسجد، فراهم کند. درباره حضور‌ مردم و خصوصا جوانان در مسجد نیز عملکرد امام‌ جماعت، شخصیت ‌امام جماعت و چگونگی برخورد او با جوانان و نمازگزاران، در ایجاد و چگونگی نگرش جوانان نسبت به دین و مسجد بسیار مؤثر است,امام جماعت میتواند با برخوردهای درست و صمیمی خود در بین جوانان و مردم روابط اجتماعی را تقویت بخشیده و در حل مشکلات مردم با یکدیگر نقش موثر و مفیدی داشته باشد.  روابط و احترام میان امام جماعت و نمازگزاران، نباید در چارچوبی خشک و رسمی باقی بماند. و باید به روابط عاطفی بیانجامد؛ یعنی امام جماعت به عنوان یکی از دوستان نمازگزار به شمار ‌رود. امام جماعت برای اینکه سطح روابطش را با نمازگزاران به این حد برساند باید به مسائل گوناگونی توجه داشته باشد و همواره نمازگزاران و خصوصا جوانان را همراهی کند. او می‌تواند در مشکلات، آنان را یاری کند، موفقیت‌هایشان را به آنان تبریک گفته، از ناراحتی و غم‌‌هایشان ابراز تأسف کرده و در موقع ناراحتی و مشکلات یار و غمخوار نمازگزاران باشد در چنین شرایطی الگوی درستی برای جوانان خواهد بود و نشان خواهد داد که برادران دینی همیشه در تمامی صحنه ها یار و غمخوار همدیگر هستند، هدایای کوچکی همچون عطر، تسبیح و انگشتر به عنوان یادگاری به نمازگزاران و مخصوصا نمازگزاری که تازه با نماز و مسجد انس گرفته تقدیم کند، در صورت امکان، روز تولدشان را به آنان تبریک بگوید و کارهای دیگر که با توجه به شرایط امام جماعت و فرهنگ و روحیات اهالی محل در برقراری و ایجاد ارتباط دوستانه و محبت آمیز مؤثر است. بهتر است ارتباط امام جماعت و جوانان به روابط حضوری محدود نشود. برقراری ارتباط کتبی نیز میان جوانان و امام جماعت بسیار مفید است. در این صورت، جوانان از اینکه امام جماعت به آنان احترام می‌گذارد و به شکل خصوصی، مطلبی را برای آنان بیان کرده، احساس شخصیت می‌کنند، به امام جماعت نزدیک شده و مطالبی را که نمی‌توانند بیان کنند کتبی با امام جماعت در میان می‌گذارند در نتیجه در چنین شرایطی وجود امام جماعت با اخلاق و خوش برخورد و با سواد نقش بسزایی در تعامل در روابط اجتماعی داشته باشد. البته امام جماعت پیش از اینکه درباره جلب جوانان به مسجد و برقراری ارتباط با وی اقدام نماید، باید به‌طورکامل ازنیازها و روحیات، ارزش‌ها، خواسته‌ها، سلیقه‌ها، توان‌مندی‌ها و آسیب هایی که جوان را تهدید می کند و راه های رویارویی با آن آگاه باشد. در این صورت می‌تواند فعالیت ها و برخوردهای خود را با جوانان به شکلی تنظیم کند که علاوه بر رفع نیازهایشان، آنان را به مسجد بکشاند. در غیر این صورت، امید زیادی برای موفقیت امام جماعت در جذب جوانان به مسجد وجود ندارد. شناخت موانع برقراری ارتباط عمیق و پایدار میان جوانان و امام جماعت، یکی از مهم ترین کارهایی است که امام جماعت باید برای رسیدن به این اهداف انجام دهد؛ چون آگاهی از این موانع، برای انتخاب راه کارهای درست در جهت رفع موانع لازم است بعنوان مثال شاید شخصی به شرکت کردن در نماز جماعت در مسجد با دوستان و همکلاسی های خود علاقه دارد ولی کس یا  کسانی با تبلیغات منفی مانع از حضور ایشان در مساجد و در صفوف نماز های جماعت میشوند و در این مورد وظیفه امام جماعت است که با تدبیر و هوشیاری خود مانع و یا موانع را از سر راه شخص مورد علاقه به نماز و مسجد برداشته و با گفتن احادیث و روایات و مثالهایی از امامان و پیامبران و با روابط اجتماعی درست و بموقع کس یا کسانی را که مانع از شرکت نمازگزاران به شرکت در نماز جماعت میشدند را علاقه مند به نماز و مسجد کرده و آنها رابسوی مساجد بکشاند.{قرائتی،1386: 24 }
6-3همدردی و احساس مسئولیت و نقش نماز جماعت در این مورد با حضور گسترده مسلمین در نماز جماعت ونماز جمعه پیوند عاطفی و معنوی نیز تقویت می یابد. حضور معنوی که عامل گسترش مشترکات معنوی می‏باشد، جمع نمازگزار را به همسویی و همفکری فرا می‏ خواند و این احساس در آنها به وجود می‏ آید که بنی‏ آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند و بنابراین نباید از درد و رنج همنوعان خود غافل بشوند.و همین احساس (احساس همدردی) از قوه به فعل تبدیل شده و افراد مؤمن را به سراغ دردمندان می‏ فرستد و با حضور فیزیکی و معنوی باعث تسکین آلام آنها می‏گردد. در جبهه عمل نیز این رفتار به سایر مؤمنین انتقال داده می‏شود و عزم همگان برای رفع گرفتاریها و احیاء آرامش روانی در جامعه فراهم می‏گردد. همدردی و همدلی با مؤمنین در مکتب انسان ساز اسلام سرآغاز خردمندی است، بعد از ایمان به خدا، و در منابع روائی بدان توصیه شده است. یکی از علل شاد کردن قلب مؤمن که در روایات به آن توجّه شده است این است که فرد مسلمان با انگیزه شاد کردن دل مسلمانی، با حضور سبز خود بار سنگین درد و رنج را از دوش برادردینی خود برداشته و خود را با او شریک درد می‏داند و عامل امیدواری برای آنهاست و از سوی دیگر احساس همبستگی، همکاری و مودت و دوستی بین اقشار مردم مسلمان زنده و با طراوت پابرجا می‏ماند و آثار مطلوب آن در پرورش و تربیت نسل آینده آشکار می‏گردد. (قرائتی،1389: 54) بی‏ شک شکوه و عظمت همدردی در نمازهای جماعت بیش از سایر اجتماعات خواهد بود و به علت حضور مستمر مردم بدین سان پایه ‏های بهداشت روانی در جامعه متزلزل و سست نخواهد شد و جامعه از ابتلا به بیماری دردناک (بی ‏تفاوتی) نجات پیدا خواهد کرد. به قول روانشناسان در اثر ممارست فکری و عمل مردم در سه وعده نماز جماعت به درونی شدن این افکار و رفتار منجر خواهد شد. و یک زندگی ایده آل و آرمانی را برای نسل امروز و آینده تدارک خواهد دید. احساس همدردی و همفکری زمانی پدیدار می‏گردد که برادری از درد و رنج برادرش مطلع شود و آن را درک کند و به داد بردادر دینی خود برسد. این احساس در اجتماع جماعت نمازگزار به راحتی قابل رؤیت و لمس می‏باشد. که مؤمنان در کنار هم قرار گرفته ضمن عبادت از حال یکدیگر نیز باخبر می‏شوند و با هم تشریک مساعی می ‏نمایند و در صورت عدم حضور دوستی، سراغ او را می‏گیرند. و چه بسا در پی او به تکلّف نیز می‏ افتند. اسلام همدردی با سایر بندگان را امری ضروری تلقی می‏کند و آن را عامل ثبات و آرامش جامعه می‏داند. زمانی که سپاه معاویه به یکی از شهرهای بلاد اسلامی حمله می‏کردند و خلخال از پای زن یهودی درآوردند، مولای متقیان فرمودند: اگر مسلمانی از این غصه بمیرد جای سرزنش نیست. (قرائتی 1390: 78)همدردی و همدلی در پایداری ارزش‏های اسلامی نقش خوبی را ایفا می‏کنند و یک حالت عرفان در دل ها به وجود می‏ آورد که همگان را به سوی معنویت سوق می‏دهد.
(الکسیس کارل) می‏گوید: ”احساس عرفانی جنبش است که از اعماق فطرت ما سرچشمه گرفته است و یک غریزه اصلی است، انسان همان طور که به آب نیاز دارد، به خدا [ومعنویّت [نیز محتاج است، اما آن چه که این احساس را پدید آورده یا بیزار کرده نقش اساسی را دارد.» {قرائتی،1386: 34 } امام صادق(ع) فرمودند: مؤمن برادر مؤمن است، چشم و راهنمای اوست به او خیانت نکند و به او ستم نکند و او را گول نزند و با او وعده خلاف نکند.{کلینی ج3: 255 } در موردی دیگر امام چنین می‏فرماید:”مؤمن برادر مؤمن است چون یک تنند و اگر یکی را دردی رسد، در دیگر پاره ‏های تن دریافت می‏شود، و روحشان از یک روح است و براستی روح مؤمن به روح خدا پیوسته ‏تر است از پیوستن پرتو آفتاب بدان.»{همان} با توجه به توصیه‏ های امام بر همه مؤمنان لازم است که در هر حال از احوال یکدیگر با خبر بشوند و همیشه یار و غمخوار برادران دینی خود در تمام زمینه ها باشند تا عضوی از اعضاء پیکر اسلامی آرام نگیرد آنها نیز آرامش نداشته باشند.
 4-6.برکات نماز در مساجدو نقش آن در روابط اجتماعی
«نماز جماعت عامل نظم و انضباط، صف بندی و وقت شناسی است و وحدت در گفتار، جهت و سمت هدف را می‌آموزد و کینه‌ها، کدورت‌ها و  سوء ظن‌ها را از بین می‌برد و سطح دانش و عبودیت را در جامعه اهل نماز افزایش می‌دهد، روحیه فرد گرایی و انزوا و گوشه گیری را از بین می‌برد و نوعی مبارزه با غرور و خود خواهی را در بر دارد».(قرائتی،1388: 67)
5-6.فروتنی  مسلمانان در نماز جماعت با یکدیگر و تاثیر آن در روابط اجتماعی
در نظام تربیتی اسلام، فروتنی یکی از مهم ترین ویژگی های اخلاقی است که در سایه غلبه بر هوای نفس و تکبر، ایجاد می شود. مسجد و در کنار آن نماز (نماز جماعت) نیز به عنوان پایگاهی مذهبی که در تربیت دینی و اخلاقی مؤثر است، این جنبه شخصیتی ارزنده را در انسان تقویت می کند. مسجد و در کنار آن نماز جماعت با شیوه های گوناگون سبب تقویت فروتنی می شود؛ زیرا مسجد تنها به گروه ویژه ای از مسلمانان با سطح سواد و ثروت و جایگاه اجتماعی بالا تعلق ندارد، بلکه همه قشرهای جامعه اسلامی می توانند برای اجرای مراسم دینی خود، در خانه خدا حاضر شوند. حضور همه طبقه های اجتماعی در مسجد و ارتباط آنان با یکدیگر روابط اجتماعی صحیح را در میان مردم خصوصا میان مسلمین تقویت بخشیده ودر نهایت اتحاد و همدلی مسلمین را به دنبال خواهد داشت.  در مسجد ثروتمندان با فقیران، عالمان با بیسوادان و جوانان با پیرها در ارتباطند. بی شک، کسی که در جریان روابط اجتماعی با افراد گوناگون ارتباط داشته باشد و از نشست و برخاست با قشرهای متوسط و ضعیف خودداری نمی کند، معمولاً از رفتارهای متکبر به دور می ماند. از سوی دیگر از نظر مقررات دینی در مسجد، همه افراد در یک سطح هستند و کسی حق ندارد نسبت به دیگران تکبر ورزد. آداب و مقررات مسجد برای همه یکسان است و کسی امتیازی بر دیگران ندارد و همه باید آداب مسجد را رعایت کنند. در نماز جماعت همه به یک شکل و در یک قالب کلی نماز می گذارند و کسی نمی تواند با تکبر و غرور خود را از دیگران برتر بداند و خارج از این چارچوب رفتار کندبعنوان مثال در مسجد نباید فاصله طبقاتی ایجاد شود یعنی بین ثروتمندان و فقیر رئیس و مرئوس و باسواد و بی سواد فرقی نباشد چرا که عابدان و زاهدان در پیش خداوند رحمان به یک قدر و اندازه می باشند. افزون بر این که نماز در مسجد سبب افزایش تقوا می شود و تقوا نیز در ایجاد فروتنی نقش مهمی دارد. 
بنابراین، با توجه به جنبه های آموزشی و دینی و اخلاقی و عبادی مسجد، که در راس آن نماز و آنهم نماز جماعت قرار دارد باید گفت مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه دینی و اخلاقی با ایجاد و گسترش مفاهیم و تعالیم دینی در ایجاد فروتنی و روابط اجتماعی بین برادران دینی نقش مؤثری خواهد داشت. 
6-6.نقش نماز جماعت در یافتن دوست خوب 
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت انسان، دوست است. این موضوع در دین اسلام اهمیت بسیاری دارد. هم چنین اسلام ویژگی های دوست خوب را نیز بیان می کند,کسی که میخواهد برای خود دوست خوب داشته باشد باید آنرا در مسجد و در مراسمات دینی و مذهبی بجوید چرا که دوستی که اهل مسجد و نماز باشد بهتر از دوستی است که میانه خوبی با مسجد و خصوصا نماز ندارد بنابراین بهترین گزینه برای انتخاب دوست خوب داشتن روابط اجتماعی سالم و درست می باشد که اولین قدم در این راه شرکت در مراسمات دینی و مذهبی خصوصا شرکت در نماز جماعت می باشد. 
مسجد پایگاهی دینی و فرهنگی است که نمازگزاران مؤمنی در آن رفت و آمد می کنند[قرائتی همان :37] و دوستی با این افراد، در بینش انسان مؤثر است. با ایجاد پیوند و آشنایی میان مؤمنان، نخبگان و صالحان جامعه، بستری مناسب برای پرورش و تربیت روحی انسان فراهم می آید. کسی که با خوبان ارتباط دارد، حتی اگر به آن درجه از تکامل نرسد که به سبب خداترسی، مرتکب گناه نشود، به سبب حیا و شرم از برادران دینی خود، راه انحراف را در پیش نمی گیرد.حضور در نماز جماعت و اهمیت داشتن حضور مرتب در مسجد برای انجام فریضه نماز و اعمال مذهبی دیگر سبب می گردد فرد دوستی انتخاب نماید که در همین طیف باشد. و انتخاب دوست خوب و متدین نیز متقابلاً سبب حضور بیش تر در اماکن مذهبی خصوصاً انجام فریضه نماز در مسجد خواهد بود.
7- مشورت:
يكي ديگر ازفوايد نمازجماعت،مشورت است که باعث ایجاد سرمایه اجتماعی می شود. مشورت،كمك گرفتن از افكار وتجربيات ديگران است كه همين امر موجبات«هم افزا»شدن نيروها وقوه ها را درپي دارد و هم افزايي موجب شكوفايي استعدادها و بالا رفتن پتانسيل هاي انساني شده و درنتيجه موجب گشايش راههاي نوين مي گردد و"شورا بينهم (شورا ۳۸) قرار دادن مديران و كاركنان در كنار هم است كه بدين ترتيب برقدرت و وسعت و عمق بينش و نگرش خويش مي افزايند. مشورت خطاها و اشتباهات را به انسان مي شناساند و آن آزمايشي است كه از اين طريق مي توان بر قدرت فكري،دقت نظر، ميزان دلسوزي مديران وكاركنان پي برد. نمازجماعت به مثابه فرايندي است كه در آن شركت كنندگان در تنظيم برنامه ها، تعيين سياست ها وخط مشي ها و تصميمات مختلفي كه داراي منشاءاثر ميباشد، همديگر را تحت نفوذ و تاثير قرار مي دهند. نماز جماعت، استبداد و عجب وتك روي را كه فراهم آورنده عقب ماندگي دركارها وهلاكت و بدبختي است، از بين مي برد. (تقوی،1384: 56)
نمازجماعت،ميزان مقبوليت ومحبوبيت ودرجه ي آنرا در بين مديران وكاركنان افزايش مي دهد ودر ايجاد يك فضاي "اعتماد ساز" نقش كليدي و مهمي را ايفا مي نمايد. نماز جماعت،صميميت و صفاي ميان كاركنان و مديران را افزايش مي دهد و آنها را يكدل و "منسجم" مي نمايد و همين فضاي دوستانه و صميمانه در رشد و شكوفايي استعدادها و پيشبرد كارها بسيار حائز اهميت مي باشد. نماز جماعت، روحيه نفاق و دو رنگي را كه از تضاد بين گفتار و كردار به وجود مي آيد را مي زدايد و به جاي آن بذر دوستي و محبت مي نشاند نماز جماعت از جهت مسائل روانشناختي نيز حائز اهميت بوده و انگيزه هاي مادي كاركنان و مديران را تبديل به "انگيزه هاي الهي" مي نمايد و اضطراب، تشويش و تزلزل را از  مجموعه ي انساني و سازماني دور مي نمايد. نماز جماعت، روحيه ي "تبعيت، اطاعت و فرمانبرداري را با خود به همراه دارد" كه از اركان جماعت مي باشد.
8-نماز و اعتماد اجتماعی مفهوم اعتماد اجتماعی 
که امروزه در مباحث جامعه شناسی به عنوان یک سرمایه اجتماعی
 مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، نیز یکی از کارکردهای پنهان فریضه نماز می باشد که در یک پندار جامعه شناسانه
 به شکل یک کارکرد اجتماعی رخ می نماید. در سطح تحلیل فردی ـ روانی وجود اعتماد باعث پیدایش آرامش امنیت و سلامت روانی برای فرد خواهد گردید.  اعتماد هم، از اخلاص در نماز و عبودیت خالص منبعث می شود.”ایاک نعبد» یعنی یکتایی و یک تویی ”ایاک نستعین» یعنی اعتماد بر او و همه را رها کردن و او را اصل و اتکا قرار دادن. باطن این دو واژه اعتماد می آفرینند. اگر این خصلت باطن گرایی نماز گسترش یابد، پدیده ای به نمام اعتماد در سطح جامعه شکل می گیرد و اعتماد جنبه اجتماعی پیدا میکند. در جامعه ای که اعتماد وجود داشته باشد، افراد کم تر دغدغه هایی نظیر به مخاطره افتادن نیازها و خواسته های خود دارند. چنین اعتمادی شکل دهنده هویت خود است. به این مفهوم که این فرآیند طی یک مکانیسم دو طرفه صورت می گیرد. از یک طرف از اعمال فردی خالصانه (نماز) یک پدیده اجتماعی به نام اعتقاد خلق می شود، از طرف دیگر فرد خود را در این پدیده منعکس می بیند و هویت می یابد. به عبارت دیگر اعتماد اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی که خود از کارکردهای پنهان نماز است، کارکرد خود را در جامعه تحقق می بخشد و چه بسا عامل از آن آگاه نباشد.  فوکویاما) 
دانشمند معروف آمریکایی از پدیده اعتماد اجتماعی آثار و نتایج اقتصادی و استنتاج می کنند و به صورت یک سرمایه اجتماعی در خدمت توسعه اقتصادی در نظر می گیرد که مشحون از هنجارها و ارزش های مثبت است. از دید فوکویاما این ارزش ها و هنجارها باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات بین اثنینی و چند جانبه باشد.  بهره برداری معنای اقتصادی وی از اعتماد اجتماعی به این ترتیب است که اعتماد را برخاسته از یک مجموعه سجایای اخلاقی می داند که این سرمایه را به وجود می آورند و سرمایه اعتماد هم یک پایه و عنصر اساسی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. 
با توجه به آن چه درباره کارکرد اعتماد آمد، نماز ضمن اینکه یک عبادت فردی است، در تحلیل جامعه شناختی یک سرمایه اجتماعی است. سرمایه بودن آن از آن جایی است که بین افراد جامعه که نمازگزارند ایجاد اعتماد می کند، این اعتماد با گسترش، به تار و پود جامعه نفوذ می کند و مالا روابط حسنه اجتماعی و اقتصادی را که بر اساس اعتماد پایه ریزی می شود تسهیل نموده و از به وجود آمدن مشکلات اجتماعی ناشی از بی اعتمادی و سوء ظن ممانعت به عمل می آورد.  آن جا که قرآن کریم نیز می فرماید:”اِجتَنِبوا کثیراً مِنَ الظّن» برای ترویج همین سرمایه اجتماعی (تقویت اعتماد اجتماعی) است که آن از نماز واقعی برمی خیزد. یا آن جائیکه می‌فرماید:”و أقم الصَّلاه إنَّ الصَّلوه تَنهی عَن المُنکَر» به بیان جامعه شناسانه، ذکر کارکردهای اجتماعی پنهان نماز می باشد که در صورت اقامه و اشاعه آن جامعه از رفتارهای نابهنجار و منکر و مضر عاری می گردد.
نتیجه گیری 
نماز که به عنوان یک عبادت و به قصد پرستش معبود ادا می شود، عملی فردی جمعی است با انگیزه ای معنوی، ماورائی و آن جهانی لکن با کارکردهایی بعضاً مادی، این دنیایی و حتی سیاسی. اینکه امام خمینی (ره) به درستی گفتند نماز بالاترین فریادهاست، این فریاد، این سیل یا هر نوع تشبیه دیگر که حاکی از یک نیروی عظیم اجتماعی برای ایجاد حرکت یا وقوع تغییر می باشد از آثار و کارکردهای پنهان نماز است که در عرصه های مختلف این جامعه پدیدار می شود. از دیدگاه مذکور در مطالعات جامعه شناسی باید روی کارکردهای آشکار نماز تأکید کرد تا ضمن حفظ و تعمیق و گسترش آن، جامعه از کارکردهای پنهان آن نیز بهرمند شود. چنان چه از همان ابتدای امر قصد (نیت) اقامه نماز یک هدف اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی مانند سرنگون کردن یک رژیم سیاسی یا توسعه اقتصادی باشد، حداکثر پس از نیل به این مقصود سیاسی یا اقتصادی و زائل شدن موضوع، وسیله هم منتفی می‌گردد. در حالی که نماز وسیله نیست لکن پس از اقامه و اشاعه کارکردهای پنهان آن در جامعه در ابعاد مثبتی اثر خود را بر جای می گذارد. نماز باعث ایجاد شبکه اجتماعی، روابط اجتماعی،اتحاد اجتماعی و ... می شود. توجه مدیران فرهنگی، برنامه ریزان و سیاستگذاران فرهنگی باید شناخت کارکردهای پنهان نماز باشد. برای تعمیق کارکردهای آشکار یعنی آن چه هدف اولیه تأسیس نماز از طرف شارع مقدس بوده، سرمایه گزاری کنند. تا به تبع آن جامعه از کارکردهای پنهان نماز یعنی کارکردهای اجتماعی مانند همدلی، یکرنگی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی بهرمند گردد. 
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